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  عارفي دلسوخته در كسوت شاعري
  )اسبت درگذشت استاد محمود شاهرخيبه من (

 محمدعلي خسروي  
  )معاون پژوهشي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(

  
  

استاد محمود شاهرخي عارفي كه بيشتر در كسوت شاعري شناخته شده بود از ميان ما رخـت                 
شـنايي  هاي علميه قم و نجف اشرف بود وآ         هاو دانش آموخته حوز    .بر بست و به سراي باقي شتافت      

 جامعي از مباحث و دروس رسمي حوزوي اعم از صرف و نحو و معاني و بيان و فقه و اصـول    نسبتاً
به رغم اينكه ساليان دراز از اشتغالات تحصيلي و علوم حوزوي به دور بود ولـي بـا                   .و فلسفه داشت  

 حفـظ   اي از متون درسـي را از        دهآمد بخش عم   ري كه داشت هرگاه مناسبتي پيش مي      حافظه سرشا 
او . الانـس قونـوي را      حالحكـم ابـن عربـي و مـصبا         خصوصاً متون عرفاني از قبيل فصوص     خواند   مي

درك محضر او همواره     . عارفي اهل حال و هنرمندي متواضع بود       ،، دانشمندي پرهيزگار  اديبي توانا 
شـدند از خـاطرات آموزنـده و دانـش           م صـحبت او مـي      شيرين و مغتنم بود و كساني كه ه        ،پرفيض

  .بردند متنوع او حظ وافر و بهره كامل ميسترده و گ
ديگري داشت كه اكثـر       ويژگي ممتاز  ،استاد شاهرخي علاوه بر اطلاعات وسيع علمي و ادبي        

اساتيد و دوستان هنرمند وي از آن محروم بودند و آن سبك بيان مطلب و آشنايي بـا فـنّ خطابـه و                       
بـون و حتـي در جلـسات عـادي بـه             در پشت تري   ، چه نظم و چه نثر     ،او سخن خود را    .سخنوري بود 

زيـرا  . نشست ت و دقيقاً بر دل و جان مخاطب مي        اي از آن هدر نمي رف      كرد كه ذره    اي بيان مي    شيوه
 ، ماننـد آهنـگ و تُـن صـدا، قيافـه جـذاب گوينـده               ،گذار در گيرايي يـك خطابـه      همه عوامل تاثير  
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هـاي خـود، در او     عتقاد قلبي گوينـده بـه گفتـه       ها و ا    و به موقع دستها، رواني جمله      حركات متناسب 
  .تحقق يافته بود

  
  چلچراغ واژه ها در نظم و نثر استاد

تر از شعر و شـعر فـاخرش     نثر موزونش شيرين  .استاد شاهرخي در نثر قلمي رسا و شيوا داشت        
در ايـن    .استشاهد اين مدع  » تا به سر منزل عنقا    «آخرين اثر منتشر شده استاد با نام        .رساتر از نثر بود   

توان حسن جمال يكي را بر    اند كه نمي    ر و شكر آن چنان به هم در آميخته        كتاب نظم و نثر چون شي     
گزافه نيست اگر ادعا شود نثر شيوا و دلپذير استاد شاهرخي به لحاظ فخامـت و   .ديگري ترجيح داد  

 به مراد گوينده     تركيب آهنگين و گوش نواز و دسترسي آسان        ،بندي كلمات  ، رنگ استواري الفاظ 
كم نظير است و در پايه اي از فصاحت و بلاغت قـرار داردكـه همطـراز اشـعار او جاودانـه خواهـد                    

  .ماند
طلبد كه البته نه امثال بنده بلكه بايد اسـاتيد فـن در              ويژگي اشعار استاد مجال ديگري مي     ذكر  

  .آن عرصه اظهارنظر كنند
  

  اهل حال و اهل درد
اجتماع اين دو حالت در كمتر كسي پديـد         .ال بود و هم اهل درد     مرحوم شاهرخي هم اهل ح    

 در مثنـوي شـورانگيز   ،اهل حال بودن او را از شعر توحيـدي و جـوهره عرفـاني غزليـات او             .مي آيد 
رش انگيز او كـه در سراسـر اشـعا    هاي لطيف و خيال    پردازي   در نكته  خلوتگاه عشق و دارالوصال او،    

يـشان شـور و حـال و جذبـه خـود را مرهـون مـصاحبت بـا عـارف                     ا .توان دريافت  ، مي زند موج مي 
بـه افتخـار   ها شـود و بعـد     ن جواني با او آشنا مي     دانست كه در عنفوا    مي» مجذوب«صاحبدل مرحوم   

را براي تخلص شعري خـود انتخـاب   » جذبه«و به همين مناسبت عنوان  .گردد دامادي او نيز نايل مي    
 مصاحبت با بندگان مخلص خدا و عالمان و عارفـان ربـاني            استاد شاهرخي همواره مشتاق   .كرده بود 

  .و معتقد بود كه انفاس قدسي اولياي الهي مجاري فيوضات پروردگارند بود
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 جانمايه تسلط او بر مباني حكمت نظري و آشنايي با منازل حكمت عملي موجب شده بودكه     
انگيزي و  شـعارش در شـور    دان حد كـه برخـي از ا        ب ،هايش سرشار از حكمت و عرفان باشد       سروده

 .اشتمال بر رموز عرفاني و حقايق معنوي با آثار بزرگترين شاعران قابل مقايسه و حتي رقابت اسـت                 
شاهد مثال را در اين نمونه توحيدي كه اوج وحدت حقهّ حقيقيه را با پيرايش هرگونه شرك ذاتـي                   

  :و صفاتي و افعالي به نمايش در آورده ملاحظه كنيد
 و شـــــد هويــــدامهـــــر رخ او چــــ

 آن گـــنج نهـــان نمـــود چـــون رخ   
 ي كيـــف مـــدظلّ اســـت»ايـــن معـــن

ــاييم نمــ ـ ـــمـ ـــ ب،ودـود و او بـ  ودــ
ــس ــب بـ ـ ـح ــه قل ــو ب ـــن ت  رارمـي ق

 دسـا تقَــــم مــــــــوصــف تـــو و فه 
 ي كــه رخــش عيــان ببينــي   ـخواهــ

ــيدا   ــست و شـ ــو ذره مـ ــشتيم چـ  گـ
ــ ـــاعيـ ــدا ـان شـ ــد و پيـ  د از او پديـ

ــ ــمس و وجـ ـــاو شـ ــاـود ماسـ  ت افيـ
ــ ـــساييم ـمـ ــــ ــت دريـ  اـراب و اوسـ
ــ  يـّه تجلــــلالــــرش جــــــن عـِمـ
ــ ـــحم ـــد ت ـــو و ح ـــالـا تعـد م  يـ
ــن  ــه«ك ــش » جذب ــه چ ـــب  اشاـم دل تم

كساني كه فيض محـضر او را درك كـرده          .اما اهل درد بودن او نيز خود داستاني ديگر است         
 شخصي كـه از رنـج   هاي از گرفتاري استاد شاهرخي نه  اين نكته به خوبي واقفند كه شكِوة      بودند به   

تـوان بـه احـساسات او در ايـن      گرچه از آثار او نيز مـي .محرومان و گرسنگان و مظلومان جامعه بود     
چكـد بـا    ون اشـك از چـشم الفـاظ و اشـعارش مـي     زمينه پي برد و سوز و گداز دروني او را كه چ ـ    

انند كه هرگـاه در     د تند بهتر مي  اما كساني كه با او حشر و نشر داش         .تورقي در ديوانش احساس كرد    
 .داد آمد چه حالي به او دسـت مـي   ت و محروميتهاي مردم به ميان مي     مجلسي سخن از فقر و مشكلا     
هـاي    تياي از نـاداري و سـخ       قتي خود وي يا ديگـري بـه ذكـر قـضيه           اين بنده به كرات شاهد بود و      
و پـيش پـا افتـاده    ه بـسيار عـادي   اي كه براي امثال بند  قضيه ،پرداخت زندگي قشر محروم جامعه مي    

در  .شد و شنيدن نابسامانيها براي او قابل تحمـل نبـود           اما اشك از ديدگان استاد جاري مي       ،نمود مي
آخرين ملاقاتي كه حدود دو هفتـه قبـل از رحلتـشان بـا آن مرحـوم داشـتم و جنـاب اسـتاد مـشفق                          

 مـردم نقـل كـرد و        كاشاني نيز حضور داشتند استاد شـاهرخي مـاجرايي را از گرفتاريهـاي معيـشتي              
  را بـه فرمانـدار بـصره عثمـان بـن حنيـف از           ) ع(ين مناسبت متن نامه حضرت اميرالمؤمنين     سپس به ا  
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 الاسلام والمسلمين محمدعلي خسروي آخرين عكس استاد شاهرخي در مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني در كنار حجت

  
مامه مـن لا    لعلّ بالحجاز او بالي   «: ا رسيد به اين جمله    خواند ت   ظ خواند، با چه شور و حالي هم مي        حف

كـه ديگـر اسـتاد تـوان        » ...طمع له في القرص و لا عهد له بالشبع او ابيت مبطانا و حولي بطون غرثي               
فته كلمات را    اشك پهناي صورتش را پر كرده بود با صداي گر          ،خود را از دست داد و منقلب شد       

در اينجا مناسب ديدم به ياد آن عزيـز   .نتوانست بقيه خطبه را بخواندكرد و ديگر  بريده بريده ادا مي   
همـه دلـسوزان ايـن نظـام اسـت      سفر كرده و تجديد خاطره سوز و گداز و درد او كه درد مشترك          

  : مطلب مذكور را نقل كنم، شايد تنبهي حاصل شودترجمة
از ام و    پارة زري نيندوختـه   داي سوگند من از دنياي شما       به خ «: فرمايد  در اين نامه مي   ) ع(علي

اي ديگـر    ، جامـه   كه اينك كهنه شده است     ، و به جاي اين جامه     .ام  غنايم آن مالي ذخيره نكرده     همة
هاي لذيذ بهره منـد كـنم حـال آنكـه در حجـاز يـا در يمامـه        چگونه خود را از غذا  . ام  ه نساخته آماد

 سيري را نچشيده باشد، يا شب با شـكم          بينوايي باشد كه به يافتن قرص ناني اميد ندارد و هرگز مزه           
البتـه شـما     .هايي تشنه باشد  يي گرسنه و جگر   ها  بر بالين نهم و در اطراف من شكم        انباشته از غذا سر   

و درسـتي خودتـان مـرا       را ياراي آن نيست كه چنين كنيد ولي با پارسايي و مجاهدت و پاكـدامني                
  .»...ياري دهيد
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  و همراهي با مردم) س(تعهد به آرمانهاي امام خميني
لاب اسـلامي جانانـه   شاهرخي هيچگاه ملت را تنها نگذاشت و ازآرمانهاي به حق مردم در انق         

، او خلاف كساني كه معتقد بودند شاعر بايد هميشه بر حكومت باشد نه بـا حكومـت        دفاع كرد و بر   
ارج از داد و همواره با حق بـود چـه حـق در حكومـت باشـد يـا در خ ـ              بين حق و باطل تشخيص مي     

ح و نفاق از هـر سـو        استاد شاهرخي در روزگار غربت ملت ايران در حالي كه آتش سلا           . حكومت
باريـد قلـم و بيـان سحرآسـاي خـود را بـه كـار گرفـت و بـا خلـق آثـاري مانـدگار                            بر سر مردم مي   

 ،ها را بر صحيفه روزگـار رقـم زد و بـا سـرودن اشـعاري چـون زلال جـاري                     شورانگيزترين حماسه 
  .تشنه را سيراب و به جانهاي خسته رمق بخشيددلهاي 

او كه خود عـارفي آشـنا بـه منـازل طريقـت و مقامـات سـير و سـلوك بـود و سـالها هماننـد                            
جويباري در مسير عرفان در جريان بود هنگامي كه با اقيانوس مواج و بحر بيكران معنويت و عرفان                  

 ايـن بـود كـه    .يافت و به او متصل شدتلاقي كرد گمشده خويش را در او    ) ره(حضرت امام خميني  
.  ياران امام و نهضت امام ابـداع كـرد         ، شهداي امام  ، راه امام  ،زيباترين سروده هاي خود را براي امام      

  . گفتني است مقدمه ديوان حضرت امام به قلم استاد شاهرخي نگارش يافته است
شـت امـت اسـلام    درباره سرگذ) ص(اي كه در جوار تربت پاك رسول اكرم     او ضمن قصيده  

  :كند چنين ياد مي) ره(ت از امام خمينيسروده اس
ــد را  ــاه مجاهـ ــد آگـ ــن قائـ ــر ايـ  بنگـ
ــوتي   ــزن لاهـ ــان از مخـ ــوهري تابـ  گـ
 مـــي فزايـــد بـــه دل اهـــل ولا ايمـــان
ــشي   ــسوت درويـ ــت در كـ ــيد امـ  سـ
 رســته از چنبــره علــت خــود بينــي    
ــدر آزاري    ــون تنـ ــا دارد چـ ــه هـ  نالـ
 جفــت درد اســت ز حكــام مــسلمانان   

ــا  ــي ظـ ــساني ملكـ ــسوت انـ  هر در كـ
ــي    ــدرت يزدانـ ــن از قـ ــي روشـ  آيتـ
ــاني  ــر روحـ ــن رهبـ ــشنده ايـ  رخ رخـ
ــليماني   ــاه سـ ــا جـ ــت بـ ــادم ملـ  خـ
ــساني    ــت نفـ ــه آفـ ــسته از دامگـ  جـ
ــساني    ــه ني ــون ژال ــزد چ ــا ري ــك ه  اش

ــسلماني   ــشاني ز مـ ــد نـ ــه ندارنـ  ...كـ
    

استاد شاهرخي تجليل از شخصيت هايي را كه نقش اساسـي در پيـروزي انقـلاب داشـتند در                   
استاي هدف متعالي خود مي ديد و بدون هر گونه تملق و چاپلوسي و چـشمداشت تنهـا اوصـاف                    ر
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 ، آزادگـي  ،شمرد و در واقع مداح صفاتي چون ايمـان         اي را كه در آنها تجلي كرده بود بر مي          حسنه
  .به چند نمونه ذيلاً اشاره مي كنم. صفا و محبت و پاكي و صداقت بود،ظلم ستيزي

  :ي شادروان دكتر علي شريعتي مي گويددر منظومه اي برا
 اي علــــي اي نــــي از بيــــشه جــــدا
ــداري  ــادگر بيــــ ــو فريــــ  اي تــــ

ــا  ــا تنهـ ــه، امـ ــا همـ  چـــون علـــي بـ
 ...در رگـــت خـــون تـــشيع جـــاري   

  :اي آورده است ي آيت االله شهيد مطهري ضمن قصيدهدر رسا
 واحــسرتا كــه از برمـــا جــان رفـــت   ژ

ــرم آزادي ــار خـــــــ  در نوبهـــــــ
ــر خطيــــب مــــسيحا دم    آن پرهنــ

 از جــان عزيزتــر چــه بــود آن رفــت    
 زيبــا گلــي ز طــرف گلــستان رفــت    

 ...و آن نــامور حكــيم ســخندان رفــت   

  :در ارتحال آيت االله روح االله خاتمي كه سخت به ايشان ارادت مي ورزيد سروده است
ــت    ــود رف ــاران ب ــع ي ــمع جم ــه ش  آنك
ــب  ــروز غي ــان اف ــيش حــسن ج  آنكــه پ
ــر  ــوج خطـ ــه در مـ ــامي كـ ــه آشـ  لجـ

ــسا  ــزم ميگـ ــر بـ ــتپيـ ــود رفـ  ران بـ
ــت    ــود رفـ ــه داران بـ ــف آئينـ  در صـ

ــت     ــود رف ــواران ب ــان س ــره طوف  ...هم

نـژاد بـا    د هاشـمي هاي بزرگي چون شهي ر ارزشمندي كه در تجليل از شخصيت  و همچنين آثا  
االله  ، شـهيد آيـت   شـهيد بـاهنر  ، شهيد رجـايي ،االله بهشتي ، آيت »نژاد اي زادة خليل اي هاشمي    «عنوان  

  .رده استصدر و ديگران پديد آو
  

  استاد شاهرخي و دفاع مقدس
هيدان و  هـاي ايـشان در وصـف رزمنـدگان و ش ـ           مندترين آثار استاد شاهرخي سروده    از ارزش 

هاي ما چنانكه شايـسته اسـت بـه          ، متأسفانه رسانه  هاي دفاع مقدس بود    تقويت روحي و معنوي جبهه    
ديل آنـان در پيروزيهـاي      ب ـ  ش بـي  تلاشهاي استاد شاهرخي و ديگر پيش كسوتان شـعر و ادب و نق ـ            

د مـا را از جبهـه دشـمن متمـايز            هاي نبر  مسلماً آنچه كه جبهه   . اند  رداختهپي رزمندگان اسلام نپ   در  پي
سـاز در جنـگ       شـاخص مهـم و سرنوشـت       .ساخت تعداد و نوع سلاحها و عـدد لـشگريان نبـود            مي

ي و انگيـزه متعـالي و   تحميلي هشت ساله كه به پيروزي ملت ايران منتهي شد همان روحيـه فـداكار      
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اينگونـه سـلاحهاي كارسـاز ابتـدا بـا نفـس گـرم و دم         .احساسات پـاك و خـالص رزمنـدگان بـود     
ها   شاعران و هنرمندان به جبهه     ،پديد آمد و سپس توسط خطيبان     ) ره(مسيحايي حضرت امام خميني   

 ، حماسـه  ، موج غيرت   طوفاني از  ،اينان بودند كه در مدت كوتاهي با استفاده از ابزار هنر          . منتقل شد 
هـاي شـهيدان و رزمنـدگان را در          ا پديد آوردنـد و پايـداري خـانواده        مردانگي و ايثار را درجبهه ه     
  .پشت جبهه تضمين كردند

اي بـودم كـه اسـتاد محمـود شـاهرخي در جمـع چنـدين هـزار نفـري                     من خود شـاهد صـحنه     
ار گرفت و با خواندن اشـعار        حمزه سيدالشهدا پشت تريبون قر     21در پادگان   » )ص(سپاهيان محمد «

  .ناشدني است خود چنان شور و حالي در رزمندگان ايجاد كرد كه وصف
  :ايشان اشعار خود را در آن مجلس با اين ابيات شروع كرد

ــد   ــازه شـ ــون تـ ــه آزمـ ــو هنگامـ  چـ
 از ايـــن خـــاك فرخنـــده مـــرد خيـــز
 دگـــر ره چنـــان شـــد هنـــر آشـــكار 
ــين  ــران زمــ ــاز ايــ ــران جانبــ  دليــ

ــرمن  ــف اهـ ــر صـ ــان بـ ــدچنـ   تاختنـ
ــت    ــون ماس ــرزمين خ ــن س ــان اي  نگهب

ــد   ــر آوازه شـ ــران پـ ــاره ايـ ــر بـ  دگـ
ــتيز  ــمن ســ ــان دشــ ــام پلنگــ  كنــ
ــار  ــده روزگـ ــد ديـ ــره شـ ــزان خيـ  كـ
 هژبـــــران جنگـــــاور روزكـــــين  
ــاختند  ــاودان سـ ــام وطـــن جـ  كـــه نـ
 ...گــواهش همــين خــاك گلگــون ماســت

اجعه كنـد   و خود مر  كرد تا به آرشي    ما به جاي برخي اشتغالات فرصت مي      اي كاش صدا و سي    
ها را در مرئي و منظر ملت ايران قرار دهد، تا نسل جديد بتوانند به درستي قضاوت               و فيلم آن صحنه   
  .هاي نبرد و مدافعان كيان عقيده و فرهنگ بيشتر آشنا شوند آفرينان اصلي جبهه كنند و با نقش

  
  هاي استاد شاهرخي نگراني

طـاغوت را تجربـه كـرده بـود و          مرحوم شـاهرخي كـه زنـدگي در روزگـار سـياه حاكميـت               
خاطرات تلخي از آن دوران داشت، به شكرانه رهايي از ظلم و جور ستمشاهي از هـر كوشـشي بـه                     

گونـه ضـعف و   ورزيـد و بـا مـشاهده هر    ار و تقويت نظام اسـلامي دريـغ نمـي   سهم خود براي استقر 
ران شكـست  شـد، نگ ـ  ران مـي سستي و سوء مديريت و غفلت از اهداف اوليه نهضت بـه شـدت نگ ـ         
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اشـعار او در ايـن زمينـه گـواه ايـن           .انقلاب و بازگشت بـه دوران سـلطه ظلـم و جباريـت و خفقـان               
  .معناست

تـرين مـصداق ظلـم و         نهاي ديني فقر را بزرگترين عامل  فساد و روش ـ          ايشان بر اساس آموزه   
حاكميـت  فقر و نارضايتي مردم رايـت و نـشانه بازگـشت            : گفت    مي دانست و هميشه   عدالتي مي   بي

. جور و پايمال شدن خون شهيدان و از بين رفتن زحمات مردم است كه بايد از آن به خدا پنـاه بـرد         
اين پيام را با رساترين بيان  .او تا پايان عمر همواره نگران بازگشت فضاي تاريك دوران گذشته بود

  :از خود او بشنويد
 اكنون كه بر دريد فلـق پـرده هـاي شـب           

 خود كـامگي و جـور     اكنون كه ديو سركش     
 زنهار تـا كـه خـواب نيايـد بـه چـشمتان            
 اكنون نهيب حادثه سيلي اسـت بـي امـان         
 من نيز سـينه ام ز لهيـب هـراس و هـول            
 داني چه چيز جـان مـرا رنجـه مـي كنـد            

 وين شام ديرپاي طلـسمش شكـسته شـد        
 بــا دســت انتقــام بــه زنجيــر بــسته شــد
 زيرا كه در مقام خطر جـاي خـواب نيـست          

 ل غنـودن صـواب نيـست      در رهگذار سـي   
 چون قلب داغ و تفته خورشيد پرتب اسـت        
 تشويش خاطرم همه از رجعت شـب اسـت        

             
 متعهد و مقيد به رعايت احكـام        ،كنم كه استاد شاهرخي انساني متعبد      در پايان خاطر نشان مي    

 حـسن   ، تواضع ، فروتني .زيستي او يادگاري از زي طلبگي او بود        د، ساده شرعي و دستورات الهي بو    
و در يـك     .توانـست باشـد    ت او عجين شده بود، و جز ايـن نمـي           گذشت و وفاي به عهد با ذا       ،خلق

  .كلام او الگوي ادب و اخلاق بود
دريغا در اين روزگار كه ادبيات فاخر رو به افول است و عرفـان دسـتخوش سوءبرداشـت بـه                    

 از دسـت دادن شخـصيتي       .رفتـار دست مشتي شياد است و آزادگي در اسارت دنيازدگي و تملـق گ            
اي   ناپـذير و ثلمـه      اي جبـران    ادروان اسـتاد محمـود شـاهرخي ضـايعه        اديب، عارف و آزاده چون ش ـ     

محـشور بفرمايـد    ) ع( مقتدايش امام العارفين اميرالمؤمنين علـي      خداوند او را با    .قابل ترميم است  غير
  .بمنهّ و كرمه

  


